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بررسى بازتاب عشق به وطن در شعر 
بهار و ابراهيم طوقان

على سليمى*
پيمان صالحى**

چكيده
به  دست  فراوانى،  حوادث  با  همواره  خود،  تاريخ  طول  در  فلسطين،  و  ايران  كه  آنجا  از 
رواج  برجسته  بسيار  شكلى  به  سرزمين،  دو  اين  در  پايدارى  ادبيات  لذا  بوده اند،  گريبان 
يافته است. بيان شاعرانه حس وطن دوستى، مبارزه عليه استبداد و استعمار، و فداكارى در 
راه وطن، از ويژگى هاى بارز اين گونه ى ادبى بوده كه در شعر پايدارى اين دو سرزمين، 

بازتابى گسترده داشته است. 
در جاى جاى ديوان اشعار، شاعر آزادى خواه ايرانى، ملك الشعراى بهار، و شاعر ملى گراى 
فلسطينى، ابراهيم طوقان، احساس عشق به وطن و جان  بازى در راه آزادى آن، به خوبى 
متجلى است، و به دليل اينكه درون مايه ى اصلى شعر ميهنى اين دو، تحريك حس وطن 
دوستى و تكيه بر ملى گرايى، به منظور خلق روحيه ى پايدارى در ميان مردم است، لذا شعر 

اجتماعى و سياسى اين دو، وجوه اشتراك فراوانى با هم يافته است. 

ملك الشعراى  فلسطين،  ايران،  پايدارى،  شعر  ملى گرايى،  وطن،  به  عشق  كليدواژه ها: 
بهار، ابراهيم طوقان.

*. دانشيار گروه عربى دانشگاه رازى.
**. دانش آموخته دكترى زبان و ادبيات عربى دانشگاه رازى.
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1. مقدمه
دو ادبيات كهن فارسى و عربى، از مهم ترين ادبيات هاى تمدن بشرى به شمار مى آيند، 
كه هر نوع و گونه ادبى را در خود جاى داده اند و در طول تاريخ پربارشان، آن را آزموده اند. 
به همين دليل وقتى صحبت از ادبيات مقاومت يا پايدارى به عنوان يك نوع خاص ادبى به 
ميان مى آيد، بى ترديد؛ در شكل كلى و عام خود، در متون ادبى اين دو زبان از گذشته تا به 
حال وجود داشته و در جاى جاى آن ها، گاه به شكل معمولى و گاه به اشكال برجسته، خود 

را به نمايش مى گذارد.
پس از هجوم دشمنان و درگيرى و پديده مقاومت، نوبت به ادبيات مقاومت مى رسد، تا 
ملت ها به واسطه آن بتوانند انديشه ها، از خودگذشتگى ها و مفاخر تاريخ مقاومت خود را در 
ادبيات نشان دهند. لذا پژوهش حاضر در پى بررسى صورت هاى متفاوت حس وطن دوستى 
در اشعار اين دو شاعر بوده تا با يك نگاه تطبيقى، هم افكار ناسيوناليستى اين دو شاعر را 
نشان دهد و هم تأثيرگذارى اين ادبيات را بر افكار آنان آشكار سازد، در كنار اين ها؛ سبك 
شاعرى آن دو و نوآورى هايى كه در ادبيات مقاومت داشته اند، بيان شده است. اين تحقيق 

مى كوشد به پرسش زير پاسخ گويد: 
چه   طوقان  ابراهيم  و  بهار  شعراى  ملك  شعر  در  وطن  به  عشق  و  گرايى  ملى  حس 

جلوه هايى داشته است؟

2. پيشينه پژوهش
در زمينه افكار و انديشه هاى ميهن پرستانه بهار و طوقان در ادبيات مقاومت، تحقيقاتى 
صورت گرفته از آن جمله؛ مقاله «حاكميت و رهبرى در انديشه بهار»، از رسول حسن زاده، 
شانزدهم،  سال  (س)،  الزهراء  دانشگاه  انسانى  علوم  پژوهشى  علمى  فصلنامه  در   (1385)
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شماره 61، كه در آن ويژگى ها و شرايط رهبر در جامعه ايران از ديدگاه بهار ذكر شده است. 
مقاله «بررسى مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافى»، از ناصر محسنى نيا و فاطمه داشن، 
(1388) در نشريه ادبيات تطبيقى دانشكده علوم انسانى دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال 
اول، شماره اول، كه در آن به ديدگاه هاى بهار در مورد وطن پرداخته شده و وطن در ايران 
باستان و ورود اسلام به آن بررسى و بخشى از آن به افتخارات اين مرز و بوم، مختص 
گرديده است. مقاله «مقايسه ناسيوناليسم در اشعار ملى عارف قزوينى و ابراهيم طوقان»، 
از مهدى ممتحن (1388)، در نشريه ادبيات تطبيقى، سال سوم، شماره 10، كه در آن وطن 
پرستى اين دو شاعر مورد بررسى قرار گرفته و وجوه اشتراك آن دو ذكر شده است. مقاله 
«حضور سياسى بيگانگان در ديوان ملك الشعراى بهار»، از غلامعلى فلاح، (1383)، در مجله 
دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تربيت معلم تهران، سال دوازدهم، شماره 47، كه 
در آن حضور استعمارگران در عرصه هاى مختلف سياسى ايران و مخالفت بهار با اين حضور 
مورد تحليل قرار گرفته است. «ابراهيم طوقان پايه گذار شعر مقاومت»، از كبرى روشن فكر 
(1386) در مجله الجمعية الإيرانية للغة العربية، شماره 8. در اين مقاله در مورد دلايل ايجاد 
ادبيات مقاومت توسط طوقان، سبك شاعرى و برخى ديدگاه هاى ناسيوناليستى ايشان سخن 
حسام  الحديث»،  الفلسطين  الأدب  لدراسة  متكامل  منهج  مقاله «مشروع  است.  شده  گفته 
خطيب، (2001)، مجله نزوى شماره 31، در اين مقاله اشاراتى گذرا به ابراهيم طوقان به 
عنوان يكى پايه گذاران ادبيات مقاومت؛ و نيز سبك شاعرى او نظراتى ارائه شده است. اما 
زواياى  از  شاعر  دو  اين  وطن پرستانه  ديدگاه هاى  اولاً؛  دارد،  را  زير  مزاياى  حاضر  پژوهش 
متفاوت مورد بررسى قرار گرفته و نكات موجود در اين ديدگاه ها ذكر شده است، يعنى فقط 
به ذكر وجوه مشترك ملى گرايى آنان پرداخته نشده، بلكه سعى گرديده تا مزيت هر كدام بر 
ديگرى با دليل بيان شود. ثانياً؛ نوآورى هايى را كه اين دو شاعر برجسته در ادبيات مقاومت 
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داشته اند؛ با ذكر شواهد كافى بيان گرديده است.

3. زندگى ملك الشعراى بهار و ابراهيم طوقان
زندگى دو شاعر تقريباً هم زمان با هم بوده است. بهار در سال 1265ش. در مشهد به دنيا 
آمد، وى لقب ملك الشعرايى را از پدر؛ به ارث برد. دوران زندگى بهار، سرشار از ماجراهاى 
سياسى بسيارى بود كه با روحيه پرشور و حساس و وطن پرستى او هرگز همسو نبود، شرايط 
شوراندن مردم  انقلابى جهت  تند و اشعارى  مقالاتى  حاكم بر اين دوران او را واداشت تا 
بسرايد و پادشاه زمان خود را نكوهش كند كه همگى در روزنامه هاى مشهد به چاپ رسيد. 
شعر او آئينه  حوادث زمانش مى باشد و به شدت رنگ سياسى و اجتماعى دارد، «ملك الشعراى 
بهار؛ ستايشگر بزرگ آزادى است و از شاعران بزرگ، هيچ كس به خوبى او از آزادى سخن 
نگفته است.» (زرّين كوب، 1373، 374) شعرش پس از ورود به صف مشروطه خواهان؛ رنگ 
و بوى اجتماعى و معترضانه به خود گرفت. (امين پور، 1384، 406) او در بسيارى از اشعارش، 
(رادفر، 1388، 77)  بود  خود  جامعه  خاموش  اكثريت  گوياى  ...زبان  استوارى،  و  فاخر  زبان  با 
بهار از زمان فتح تهران به بعد، به نگارش مقالات سياسى - اجتماعى، در روزنامه هاى ملى، 
پرداخت. به همين دليل بارها روانه زندان شد، ولى از نگارش باز نايستاد. وى در سال1330 

درگذشت.
ابراهيم طوقان نيز در سال 1905 در خانواده اى دوستدار علم و ادب در نابلس به دنيا آمد. 
تحصيلات ابتدايى خود را در مدرسه «الرشيديّه» آن شهر به اتمام رساند و در سال 1923 
در دانشگاه آمريكايى بيروت مشغول به تحصيل شد و در سال 1929 فارغ التحصيل گرديد. 
در اين مدت روزنامه هاى لبنان شعرهاى او را چاپ مى كردند. طوقان در دانشگاه با اديبان 
و شاعران برجسته اى چون (حافظ جميل) از عراق، (وجيه بارودى) از سوريه و (عمر فروخ) 
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از لبنان كه بعدها زندگينامه ابراهيم طوقان را نوشت، آشنا شد. در سال هاى 1932-1930 
در گروه زبان عربى دانشگاه آمريكايى بيروت مشغول به تدريس شد. در سال 1936 مدير 
گروه عربى راديو قدس شد و مدت چهار سال در اين سمت باقى ماند. وى در سال 1941 
ابراهيم  غالباً   (10  ،2007 المحاسنى،   ،354  ،2001 الجيوسى،  الخضراء   ،81 (بكار،2004،  درگذشت. 
طوقان را به عنوان "پايه گذار شعر مقاومت فلسطين به شمار مى آورند." (روشن فكر، (1386)، 

(117

4. عشق به وطن در شعر دو شاعر
مفهوم وطن در دوران معاصر و به ويژه در عصر مشروطه؛ مهم ترين موضوع مورد اهتمام 
شاعران بوده است. عشق به ايران؛ همواره در شعر بهار موج مى زند و يكى از پربسامدترين 
مضامين اشعار اوست كه به آن تازگى و حيات و طراوت مى بخشد. اين شيفتگى شديد باعث 
اديب  زبان هاست. «بهار  ورد  هم  هنوز  كه  شده  مايه اى  قوى  وطنى  تصنيف هاى  سرودن 
ارزشى  را  دوستى  وطن  وى  كه  چرا  خانلرى، 1370، 394)  (ناتل  است.»  پرستى  ميهن  بزرگ 

اخلاقى - دينى مى داند:

    (بهار،1380، 669/1)
بهار در جايى ديگر چنين مى گويد:

(همان: 2 / 155)
نكته  قابل توجه در اشعار وطنى بهار اين است كه وى در بيشتر جاهايى كه از وطن ياد 

ــتهر كه را مهر وطن در دل نباشد، كافر است ــبّ الوطن، فرموده پيغمبر اس معنى ح

ــيده نيست خدمت من مخفى و پوش
ــت فزون تا كه مـن سال شد از بيس

ــت ــنديده نيس ليك زخود وصف پس
ــن ــبّ الوطــ ــتــه ام آواره حــ گش
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احساسات  تحريك  با  نموده  سعى  بلكه  نپرداخته  محض  ستايش  و  توصيف  به  تنها  كرده؛ 
وطنى، نابسامانى هاى آن را نيز به ياد آورد؛ تا بلكه حس ناسيوناليستى حاكمان خفته اين 

مملكت را بيدار كند:

(همان،1 / 208)
شاعر فلسطينى، ابراهيم طوقان نيز، بيانى شبيه به بهار در اين زمينه دارد، و از مهم ترين 
عوامل سياسى سرايش اشعار وطنى او؛ حضور يهوديان و حمايت بى دريغ استعمار انگليس 
از آنان بود كه وى را بر آن داشت تا براى تشويق ملتش به قيام و ايستادگى در برابر آنان، 
زمينه، قصيده «نشيد  برجسته ترين قصائد طوقان در اين  وطنى پر نغزى بسرايد. از  اشعار 
فلسطين» است كه در آن؛ عشق به وطن به عنوان يك مسأله دينى و از نشانه هاى ايمان 

مطرح شده است:
            

(دين ما عشق به توست اى وطن! پنهان و آشكار ما در مورد آن؛ آشكار است.) (طوقان، 
(262 ،1993

5. بدبينى نسبت به حاكمان
يكى از وجوه اشتراك اين دو شاعر در رويكرد ملى گرايانه آنان، سرزنش سران و رهبران 
وطن و انتقاد از سستى، ضعف و بى توجهى ايشان به منافع و مصالح كشور است. بهار هيچ 
گاه آرزوهاى خود را در شخصيت احمد شاه، محقق نديد. او در سال 1296 با سرودن قصيده 
«شه نادان» در حالى كه كاملاً از اقتدار پادشاه نااميد است؛ وى را به خاطر بى توجهى به 

ــران مهين اى وطن من اى خطه ايـ
ــكر دشمن ــت كنار تو پر از لش تا هس

اى گشته به مهر تو عجين جان و تن من
هرگز نشود خالى از دل من محـن مـن

ــذا الوطن ــا ه ــكَ ي ــا حُبُّ ــندينُن العل و  ــواءٌ  س ــه  في نا  ــرُّ س
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اوضاع نابسامان كشور ملامت مى كند:

(بهار، 1380، 1 /140)
او در سال 1308 با سرودن مثنوى «كارنامه زندان» با متهم كردن رضاخان به ستم بر 

مردم، وى را از خشم آنان بيم مى دهد: 

(همان، 110)
مشهورترين قصيده ابراهيم هم در انتقاد از ضعف و سستى رهبران وطنش، قصيده «يا 

سراهًْ البلاد» اوست:

(طوقان، 1993، 58)
(1ـ اى سردمداران كشور آنچه كه قلب ها و دل ها را ذوب مى كند، براى اين سرزمين 
به  تبديل  را  آن  خرابه هاى  چرا  پس  كرد؛  ويران  را  آن  عهدنامه «بالفور»  است. 2ـ  كافى 
خاكستر مى كنيد. 3ـ وطن بيچاره اى كه فروخته مى شود و شما پيوسته اين مردم را فريب 

مى دهيد)
زنگ  ابراهيم  يهودى ها،  به  آن  اهالى  توسط  فلسطين،  زمين هاى  فروش  جريان  در  و 
خطرى را به صدا در آورد. او با سرودن قصيده «إلى بائعى البلاد»  پديد آمدن شرى دامن 

ــود احمــد قاجــار ايــن چنين ب
دل شه خوش بود به سيم و زرش

 پادشـــاهـا خوى تو دلبند نيست
واى بر شاهى كه رعيت كش است

جــان رعيت ز تو خـرسند نيست
حال خوش ملت ازو ناخوش است

ــم آزار ــروطه بود و كـ ــاه مش ش
ــرش ــت دل خَبَ ــت نداش وز رعي

ــراةَ البلاد يَكفى البلاِدا 1ـ يا س
ــا فلمــاذا ــدُ بلـفور دكه 2ـ وع
ــاع و أنتــم ــنٌ بائسٌ يُب 3ـ وط

ــادا الأكبـ و  ــوبَ  القل أذابَ  ــا  م
ــه رمادا ــاضَ من ــون الأنق تَجعل
ــادا العب ــون  تَخــدع ــون  لاتزال
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گير را گوشزد  كرد:

(كشور را به دشمنان به خاطر طمع ثروت فروختند، ولى در حقيقت وطنشان را فروختند. 
اگر گرسنگى؛ آنان را ناچار به اين كار كرده باشد، پس معذورند، ولى سوگند به خدا كه آنان 

حتى يك روز هم تشنگى و گرسنگى نكشيدند.)
از مشهورترين قصايد سياسى ابراهيم، قصيده اى با نام «أنتم» است كه وجود كلماتى 
مانند (المخلصون، بيان، و اجتماع) در ابيات ابتدايى؛ سياسى بودن آن را بيشتر جلوه گر ساخته 

و در آن با زبان طنز و سخره؛ خطاب به سردمداران حكومت مى گويد:

(طوقان، 1993، 215)
(1ـ شما مخلص ملت و بر دوش كشنده مشكلات آن هستيد. 2- كلام شما به مانند 
سپاهى مجهز، تأثير و نفوذ دارد. 3ـ مجلسى كه شما بر پا مى كنيد عظمت و شكوه بنى 
اميه را زنده مى كند. 4ـ تكه هايى از كشور هنوز در دست است، آسوده باشيد نمى گذاريم از 

چنگمان برود.)
نكته  قابل توجه در اينجا اين است كه بهار؛ بيشتر از طوقان وارد عرصه سياست و مسائل 
سياسى زمان خود شده و از افرادى؛ جانبدارى يا با آنان مخالفت مى كردهف او با مبارزان و 

آزادى خواهان دوست و همراه بوده است. 

باعوا البــلادَ إلى أعـدائهم طمعاً
قد يُعذرون لو أنَّ الجُوعَ أرغَمَهم

ــا أوطانهم باعــوا ــال لكنّم بالمـ
ــاً و لا جاعوا ــوا يوم والله ما عطش

ــم (المخلصون) للوطنية 1ـ أنت
ــاً   2ـ (و بيان) منكم يَعدِلُ جيش
ــاع) منكم يَرُدّ علينا 3ـ (و اجتم
ــةٌ  من بلاد ــى يدينا بقي 4ـ ف

ــبء القضية ــون عِ ــم حامل أنت
ــة الحربي ــه  زَحفَ ــدّات  بمُِعَ
ــوح أُمَيَّة ــد من فت ــرَ المج ِ غاب
ــتريحوا كى لا تطير البقية فاس
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6. نكوهش بى تفاوتى مردم و تشويق آنان به مبارزه 
بهار و طوقان علاوه بر انتقاد از عملكرد نادرست سردمداران مملكت در قبال وطن خود، 
مردم كشور خويش را نيز به عنوان يكى از مهم ترين عوامل بدبختى و گرفتارى وطنشان، 
سرزنش مى كنند. هر دو شاعر معتقدند كه ضعف و سستى مردم، سبب قدرت يافتن دشمنان 
و رهبران نالايق شده به همين دليل از عملكرد و مواضع نادرست آنان در برابر رهبران خائن 

و وطن فروش، به شدت انتقاد مى كنند.
در سال 1290 هنگامى كه روس به ايران اولتيماتوم داد با سرودن مسمطى، اين گونه؛ 

احساسات ناسيوناليستى مردم را تحريك نمود:

(بهار، 1380، 2 / 692)
ابراهيم نيز در اين زمينه، قصيده اى به نام «يا موطنى» دارد كه در آن با بيان مشكلات 
و گرفتارى هاى موجود در كشورش، از هم وطنانش به شدت انتقاد و آنان را سرزنش مى كند 

و مى گويد:
             

(طوقان، 1993، 57)
(شگفتا از قومم كه نشسته و در خوابند در حالى كه دشمن از لگدكوب كردن آنان دست 

برنمى دارد.)
     

(همان، 301)

ــت ــان اى ايرانيان ايــران اندر بلاس ه
ــت ــك كيان در دهن اژدهاس مركز مل
برادران رشيد اين همه سستى چراست؟

مملكت داريـوش دست خوش نيكلاست
غيرت اسلام كو؟ جنبش ملى كجاست؟
ايـران مال شماست، ايران مال شماست

ــن و نوماً ــاً لقومى مُقعدي و عدوُّهُم عن سُحقهم لا يَنثنىعَجبـ

ــا خُطُوبٌ ــمَت أمةٌ دَهَته ــالا سَ ــورُ فتـاه ــا و لا يَثـ أرهَقَتهـ
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(امتى كه مصيبت ها بر آن ها وارد شود، و آن ها را خسته نمايد و مردانشان قيام نكنند، 
سعادتمند نمى گردند)

هر دو شاعر در لا بلاى اشعارشان در مورد از دست رفتن وطن به مردم اخطار مى دهند. 
ابراهيم براى تحريك غيرت مردم و بيدار كردن آن ها با حالتى نااميدانه در مورد از دست 
رفتن وطن هشدار مى دهد و وطن را در مقابل چنين دشمن نيرومند و بى رحمى، از دست 

رفته و مردمش را آواره مى بيند:

(همان، 346)
(اى قوم! دشمن شما موجودى نرم خو و دل رحم نيست. اى قوم هيچ راهى جز ترك وطن 

نداريد، پس آن را ترك كنيد.)
طوقان از بى مبالاتى مردمش به ستوه آمده و با يادآورى گروه مبارز «سار» در فرانسه 

آرزوى داشتن چنين جماعتى را براى آزاد سازى كشورش دارد.

(همان، 295)
فنا  را  خود  كشور؛  رهايى  براى  كه  داشتم  گروه «سار»  مانند  قومى  من  كاش  اى  (1ـ 
مى كردند. 2ـ و يا ايمانى راسخ و عميق، وجود داشت، مانند ايمان آن هايى كه قلبشان را 
محكم و استوار كرده است. 3ـ نه همچون ايمان كسانى كه در فلسطين مى بينى، كه مانند 

جرقه اى در دل آتش؛ كوتاه مدت است.)

ــس عَدُوُّكم لي ــومُ  ق ــا  ي
ــس إمامَكم ــومُ لي ــا ق ي

ــمُ يَرحَ و  ــنُ  يَلي ــن  مِمَّ
ــوا فحزّم ــلاء  الجَ إلا 

ــار» قوماً 1ـ ليت لى من جماعة «الس
ــوخـاً و عمقـاً 2ـ أو كإيمـــانهم رس
ــطيـنَ 3ـ لا كإيمان من تَرى فى فلس

ــلاد البــ ــلاص  خـ ــى  ف ــون  يَتفانـ
ــرار الفـؤاد ــى قـ ــل ف ــتُ الأصـ ثاب
ــاد الزّنـ ــلُ  كَليـ ــدى،  المَـ ــرُ  قَصيـ
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هر دو شاعر جوانان را به مبارزه، مقاومت و ايثار و فداكارى در راه وطن دعوت مى كنند. 
بهار در اين زمينه مى گويد: 

 

(بهار، 1380، 1 / 565)
و ابراهيم در اين زمينه مى گويد:

(طوقان، 1993، 57)
(غرور من به خاطر جوانانى است كه عادتاً هدفى جز رسيدن به بزرگى ندارند. اى وطن 

بزرگ! اين جوانان برخاسته اند درحالى كه مجد و عظمت خود را مطالبه مى كنند.)
طوقان در يكى ديگر از اشعارش مى گويد:

(همان، 522)
 (اى جوانان وطن! بپا خيزيد كه زمان آن رسيده كه بپا خيزيم. بپا خيزيد و مجد و عظمت 

والا و جاويدان خود را زنده كنيد.)
نكته اى كه در اين جا وجود دارد اين است كه به دليل پاكى فطرت جوانان، هر دو شاعر 
جوانان را مخاطب خويش قرار داده؛ تا بلكه به كمك شعله ور شدن حس ناسيوناليستى آنان؛ 

باعث تغيير اوضاع شود. 

ــردا ــور  ف ــان  غيـ اى جـوان
ــرگان دغا گ ــازيد ز  ــاك س پ

ــرف و زيرك سار پردل و باش
ــن را يـك بار ــرم پاك وطـ ح

ــبّان البـلاد فمـا لهم مَرَحـى لش
ــباب يطالبون بمجدهم نهَضَ الشّ

ــى من ديدن ــموّ إلى العُل إلا السّ
ــنُ المجيدُ تيمـن ــا الوط ــا أيهُّ ي

انهضوا ــبابنَا  ش ــا  ي
ــوا ارفع و  ــوا  انهض

ــا ننَهَض أن  آن 
ــدا خال ــم  مجدَك
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7. در هم آميختن گرايش هاى ملى با باورهاى دينى 
هر دو شاعر در خانواده اى نشو و نما يافته اند كه در آن پايبندى به اصول و ارزش هاى 
دينى، بسيار محكم بود، بنابراين گرايش مذهبى در اشعار اين دو شاعر جلوه گرى خاصى 
يافته است. بهار دين و انديشه هاى مذهبى را  نه تنها مانع اصلاحات نمى داند بلكه آن را 

براى عدم انحراف جريان هاى سياسى، لازم مى بيند:

(بهار، 1380، 1 / 92)
اواخر  در  يعنى  سال 1286  در  بهار  كه  است  مستزادى  عنوان  خداست»  با  ايران  «كار 
كه  است  گفته  آن  در  و  است  سروده  جمهورى  نكوهش  در  و  شاه،  على  محمد  سلطنت 

مسلمانى با ستمگرى در تضاد است:

(همان،  127)
گرايش به مذهب و قرآن نيز در اشعار طوقان موج مى زند. خواهرش فدوى طوقان در 
مورد وى مى گويد: «از مهم ترين ابزارهايى كه به ابراهيم كمك مى كرد تا على رغم كم سن 
و سال بودنش شعر را نيكو بسرايد، توجه زياد وى به قرآن كريم و تلاوت متفكّرانه آن بود 
كه اين امر، اثرى عميق در فصاحت و بلاغت او ايجاد مى كرد» (طوقان، (1977)، 65) به اعتقاد 
ابراهيم؛ قرآن، قانون كامل استقلال؛ و آياتش اصول ثابت آزادى و كرامت و سرورى است، 
بنابراين پيوسته از مسلمانان مى خواست تا به آن تمسك جويند و آن را به عنوان مشعلى 

ــيد ــى علمـى و افلاس دل ما  بخـراش ب
ــد ــر  ديـن  را  نتراش جمهورى ايـران س
ــب ــود  لازم  و واج ــلاح  ب آزادى  و  اص

ــد آوازه    ديـن   مانـع    اصـلاح    نباش
اين حرف در اين مملكت امروز جفنگست
ــروطيـت  از  ما  نكنـد  دفع  معايـب مش

ــازد تبـــاه ــد و س ــلمــان خوان ــود را مس ــه خ پادش
ــتـم ها كى رواست ــلام اين س ــلمانان در اس اى مس

گناه بى  ــى  جمـع خون 
ــت ــران با خداس كار اي
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براى روشن كردن راه هاى تاريك زندگى قرار دهند:

(طوقان، 1993، 172)
(با  زدم  صدا  را  قومم  2ـ  است.  غرور  و  كرامت  و  سرورى  و  آزادى  قرآن؛  آيات  (1ـ 
قومم سخن گفتم) و اين كار را فقط به مسلمانان اختصاص ندادم، چرا كه عرب در هنگام 
گرفتارى ها با هم مساوى هستند. 3ـ اين كتاب (قرآن) قانون استقلال شماست؛ پس در آن 

تدبرّ كنيد در حالى كه شما جانشينان (خدا بر روى زمين) هستيد.)

8. استعمارگران و وطن 
"كشورهاى استعمارگر تلاش مى كردند كه در سرزمين هاى تحت حكومت خود، سيطره 
عقل گرايى را رواج دهند و مردم را از توجه به "عشق" و "خود" باز دارند زيرا هنگامى كه 
ملت خود گم شده خويش را باز يابد و كمر همت بندد، با تلاش، تكاپو و اراده، مى تواند در 

برابر استعمار ايستادگى كند" (ممتحن، 1388، 254)  
        بهار حوادث فراوانى به خود ديده و زندگى او فراز و فرود بسيار داشته است، اما 
او «در هر موردى كه دچار تناقض شده باشد، در مبارزه عليه استعمار روس و انگليس هرگز 
دچار تناقض نشده و كوتاه نيامده است.» (فلاح: 1383، 211) بهار معتقد است كه پيشرفت 
ملت در دورى از بيگانگان و استعمارگران است او در قصيده اى كه بعد از بر تخت نشستن 

محمد على شاه سرود او را نصيحت مى كند تا بر آن ها تكيه نكند:
                

ــــؤددٌ ــةُ آى الكتـاب و س 1ـ حريّــ
ــلماً صُ مس 2ـ ناديت قومى لا أخُصِّ
ــريعةُ استقلالكُــم 3ـ إنَّ الكتـابَ ش

ــاءُ إبـ و  ــةٌ  كرامـ و  ــةٌ  عزيمـ و 
ــواءُ ــى الخطوبِ س ــرُبَ ف ــاء يَع أبن
ــاءُ الخــــلف ــمُ  أنتــ و  ــروا  فتدبّ

ــردد؟ نگردداجنبـــى يـــار گردد؟ نــــگردد ــم، غمخوار گ خص
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(بهار، 1380، 1 /323)
نكته اى كه در اين قصيده وجود دارد اين است كه چون مخاطب بهار محمد على شاه 
بوده در اين صورت از استفهام انكارى بهره برده كه جوابش براى مخاطب معلوم است تا 

تأثير عميق ترى در وى ايجاد كند.
بهار در قصيده اى در سال 1304 در تحليل جمهورى و عملكرد رضاخان علاوه بر قانون 
شكنى و خودكامگى و وابستگى او به بيگانگان و دست نشانده بودنش را هم مطرح كرده 

است:

(همان، 2 / 563) 
ابراهيم نيز در مقابل توطئه هايى كه براى وطنش چيده شده بود، بدون هيچ شبهه و 
ترديدى پايدارى نمود. وى شاهد فعاليت هاى استعمارگران بود و تلاش هاى پيدا و پنهان 
يهوديان را در راه خريد و غصب روز افزون فلسطين درك مى كرد. اين آگاهى در شعر وى، 

به صورت نهيب هاى حماسى قابل ملاحظه است:

(طوقان، 1993، 353)
 (ما با دو دشمن روبرو هستيم، يكى سخنگو و قدرتمند و ديگرى فرصت طلبى فريبكار 

آن كه بيمـــار را زهــر داده است
و آن كه صد بــى وفايى به ما كرد
زين سبب چاره صلح و سداد است

نگردد ــردد؟  گ ــتــار  پرس ــود  خ
ــردد نگـ ــردد؟  گـ ــادار  وفــ او 
ــت اس ــاد  اتح و  ــى  يكرنگ روز 

را ــارق  س رضاى  ــان  انگليس
را ــروت  بى م دزد  آن  ــل  طف

اندر ين ملك شه رضا كردند
ــاه كردند اندر اين ملك پادش

ــولٍ و طولٍ لنا خَصمانِ ذو ق
وبالاً فأتى  ــم  بينه تَــواصلوا 

ــالٍ و اقتناص ــر ذو احتي و آخ
ــواص ــا ذاكَ التّــ و إذلالاً لن
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است. آنان با هم متحد شدند و اين اتحاد براى ما ذلت و خوارى به همراه آورد.)
به  و  نبرده  بهره  خيالى  تصاوير  از  هستند  مردم  طوقان؛  مخاطب  چون  قصيده  اين  در 
صراحت با آنان سخن گفته است كه دشمنانشان؛ انگليس و يهود هستند كه عليه آنان با 
هم متحد شده و نبايد بر ايشان اعتماد كرد چرا كه در اين صورت دچار خسران و ذلت و 

خوارى مى گردند.
هر دو شاعر، استعمار را به گرگى تشبيه مى كنند كه به دنبال دريدن گله است. بهار در 
تركيب بند مفصلى كه خطاب به محمد على شاه سروده، استعمار را به گرگ و شير تشبيه 

نموده است:

(بهار،56/1380،1)
ابراهيم نيز در تشبيه مشابهى چنين مى گويد:

          
(طوقان، 1993، 288)

(با چشمانت استعمار را بنگر كه همچون گرگ هايى اموالت را به غارت مى برند)

9. دعوت به اتحاد و همبستگى 
بهار علت اساسى مشكلات وطن را حضور استعمارگران روس و انگليس در ايران دانسته 

لذا همگان را به اتحاد بر ضد آنان فرا مى خواند:
      

(بهار، 1380، 1 / 158)

پاسبانا تا به چند اين مستى و خواب گران
ــبان و بى شبان گله خود را نگــر بى پاس

پاسبان را نيست خواب گران، سر بردار هان!
يك طرف گرگ دمان و يك طرف شير ژيان

ــك الذئابَ ــه عين ــر ب ــاو انظ أحواضه ــى  ف ــبُّ  تع

ــويم ــويمدفــع اجـانب را جدى ش ــد متعدّى ش لازم اگر ش
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بهار اختلافات مذهبى را علت اساسى وجود تفرقه ميان مردم مى داند:

(همان، 1 /187)
دعوت  همبستگى  و  اتحاد  به  را  وطنش  رهبران  و  مسئولان  ويژه  به  و  مردم  ابراهيم، 

مى كند:
       

(طوقان، 1993،289)
(پروردگارا! چه شيرين است اتحاد و همكارى! آفرين بر كنفرانسى كه در آن نزاع و نفاقى 

وجود ندارد!)

10. وصف شهيدان مبارزه در راه وطن 
از نشانه هاى تعهد و عشق بهار و طوقان نسبت به وطنشان استقبال و علاقه آنان به 
هر عمل و كار وطن دوستانه و ملى گرايانه است. بهار با خاطره خوشى كه از دلاورى هاى 
سردار ملى و سالار ملى آذربايجان داشت، بدون شك «خيابانى» را خلف صالح آن دلاوران؛ 
و جنبش او را مانند جنبش ستار خان، ملى و رهايى بخش مى دانست. او در سال 1299 
با سرودن ترجيع بند بلند بالاى «خيابانى مظلوم» با بيت ترجيع «گر خون خيابانى مظلوم 
بجوشد سرتاسر ايران كفن سرخ بپوشد» ارادت و حمايت بى دريغ خود را از اين جنبش اعلام 
نمود. بهار در اين شعر، خيابانى را شهيد راه آزادى و سمبل آن و رهبر تجدد خواهان ناميده 

كه به دست دشمنان وطن، شهيد گرديد:

ــك و ناموس ما را ــروت و مل ثـ
ــته است عـزت ما به دو چيز بس
كاين دو، اول طريق ارشاد است

ــات مذهـب ــن اختلاف ــرده اي ب
ــب ــد مـكت ــاد اول و بعـ اتحـ
ــت ــاد اس ــى و اتح روز يكرنگ

بوركت مؤتمر! تآلفٌ لانزاع و لاشقاقااالله ثم االله ما أحلى التّضامنَ و الوفاءَ
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(بهار، 1380، 1 / 337)
شهيد نيز در ديوان طوقان جايگاه ويژه اى دارد، به طورى كه در قصايد زيادى مستقيم 
يا غير مستقيم درباره اين موضوع سخن گفته است. به طور كلى قصايدى كه در ديوان اين 
شاعر درباره شهيد ديده مى شود، بدين قرار است: (الشهيد)، (ذكرى دمشق)، (البلد الكئيب)، 
(الثلاثاء الحمراء)، (الشريف حسن)، (فلسطين مهد الشهداء)، (فدائى)، (شريعهًْ الإستقلال)، و 

(الخالدون).
طوقان در قصيده (الشهيد)؛ شهيد را چنين توصيف مى كند:

(طوقان، 1993،271)
او  2ـ  است.  جارى  زمانه  زبان  بر  نامش  كه  حالى  در  نپرس  جسمش  كجايى  از  (1ـ 
ستاره هدايت است كه در تاريكى محنت؛ درخشيد. 3ـ نور را به چشم ها عرضه داشت، پس 
(چشم ها) سنگينى خواب را نمى شناسند. 4ـ و آتش را در قلب ها انداخت بنابراين (قلب ها) با 

كينه آشنايى ندارند.) 

در دست كسانى است نگهبانى ايران
كشتند بزرگان را و ابقــاء ننمودند

ــد ــر خون خيابانى مظلوم بجوش گ
ــر ايران كفـن سرخ بپوشد سرتاس

كاصــرار نمودند به ويـرانى ايران
بر شيخ حسين و به خيابانى ايران

من الزَّ فَم  فى  اسمُه  و 
المِحَن غَيهَبِ  فى  لاحَ 
الوَسَــن تَعرفُ  فَمـا 
غَـن الضَّ تَعرفُ  فَمـا 

جسمُــهُ أيـنَ  تَقُل  لا   .1
الهـدى كوكــــبُ  إنَّه   .2
العيونِ فى  النُّورَ  أرسلَ   .3
القلوبِ فى   النّارَ  رَمَى  و   .4
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11. سرزنش شاعران بى تعهد و بى تفاوت
جهان  تفاوت  عمق  بيانگر  كه  است  مضامينى  از  سرشار  بهار،  معروف «لزُُنيّه»  قصيده 
بينى بهار با شاعرانى در آن دوره است كه فلاح و رستگارى ايران را در تقليد همه جانبه از 

مدرنيسم اروپايى مى ديدند:

(بهار، 1380، 2 / 672)
ابراهيم نيز شاعران عرب را به خاطر بى توجهى و عدم تعهّد در برابر مسأله فلسطين و 

هم نژادان خودشان سرزنش مى كند:

(1ـ چه بسيار سرزمينى كه احساسات شما را برانگيخت در حالى كه نه همسايه و نه 
برادر شما بودند. 2ـ سختى ها و مشكلات ما احساسات شوقى را برنينگيخت درحالى كه رم 
و روميان (اشاره به قصيده روميه شوقى) احساسات او را برانگيخت. 3ـ سختى ها و مشكلات 
ما احساسات حافظ ابراهيم را تحريك نكرد، در حالى كه ژاپنى ها احساسات او را برانگيختد 
خليل  فلسطين  اى  است) 4ـ  ابراهيم  حافظ  ژاپنى،  يابانيه"دختر  "غاده  قصيده ى  به  (اشاره 
مطران براى تو ارزشى قائل نبود ولى براى نرون (اشاره به قصيده نرون مطران) ارزش قائل 

ــرق مباش غـرّه به تقليد غربيــان كه به ش

ــرقى اى به شرق اندرون كمالاتى است تو ش
ــرام دهــد ــرقى احت ــر ش ــد، هنــ ــر ده اگ

ــام دهد ــت فريب ت ــود كه غرب ــى چه س ول

زُّكـم ليس فيهــا ــلادٍ تَهُّ 1-كَم بِ
ــوقى) ولكن زُّ (ش 2-خَطبُنا لا يَهُّ
ــظ إبراهيم ــا لا يهزُّ حاف 3-خطبُن
ــأنُ ــطينُ ش 4-ما لمُطرانَ يا فلس

ــوانُ إخـ لا  و  ــرهًُْ  جِي ــم  لكــ
ــانُ الروم ه  ــزَّ فه ــا  روم ــاء  جــ
ــانُ اليـابـ ه  ــزُّ تهــ ــن  لكـــ
ــأنُ ــرون ش ــه بني ــن ل ــك لك ب
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بود)

12. تلاش براى احيا اقتدار و عزت گذشته 
ياد گذشته روشن ايران در روح بهار موجى از شور و حماسه را برانگيخت. وى كه از 
تاريخ ايران؛ مايه ها اندوخته بود و از سر وطن دوستى به آن عشق مى ورزيد، براى تشويق 
مردم به آزادى خواهى و جهاد عليه استعمار، همواره تاريخ درخشان كشورش را براى مردم 
ياد آورى مى كرد، تا شايد رگ غيرت آن ها به جنبش درآيد، و در مقابل متجاوزان بايستند. 

وى در قصيده «لزنيّه» چنين مى سرايد: 

(بهار، 1380، 1 / 206)
 نكته اى كه در اينجا وجود دارد اين است كه بهار همواره به گذشته خود افتخار مى كرد 
ولى اين افتخار را با حسرت براى مردم بيان مى كرد و هدفش از اين كار اين بود كه مردم 
با به ياد آوردن افتخارات گذشته خود، در مقابل بى لياقتى پادشاه وقت بايستند:  اما در اشعار 
عزت  و  بزرگى  به  گاهى  ابراهيم  مى شود.  ديده  بهار،  از  كمتر  تاريخى  اشارات  اين  طوقان 

گذشته وطنش اشاره مى كند و اميد بازگشت به آن دوران را دارد:
            

(طوقان، 1993، 512)
باز  را  خود  گذشته  عزّت  بلكه  نمى خواهيم،  را  بار  مشقت  زندگى  و  ابدى  (خوارى 

ــد كايران ز انوار عدالت آن روز چه ش
و آن روز كه پيوست به اروند و به اردن
و آن روز كه كمبوجيه پيوست به ايران
و آن روز كجا شد كه ز يك حمله وَهرَز

چون خُلد برين كرد زمين را و زمن را؟
ــر و وَخش و مرو و تَجن را كورش كُ
ــى و قرطاجنه و مصر و عدن را فينيق
ــم يمن را؟ ــى ز كف اقلي بنهاد نجاش

ــد ــا التَّلي ــد مجدَن ــل نعُي ــدُ ب لا نري ــنا المُتَّكدا لا نرُيدُ ذِلنّا المُؤَبَّداً و عَيشَ
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مى يابيم.) 
و گاهى عزت و اقتدار يافتن ساير كشورهاى عربى را عزت يافتن خويش مى داند: 

 (طوقان، 1993،514)
(اى جوانان مراكشى! براى جهاد شتاب كنيد و به سوى آندلس هجوم آوريد، زيرا ما به 
آن سزاوارتريم. ما پهلوانانى هستيم كه طارق بن زياد جوانمرد آن (گروه قهرمان) است و 

جان گران بها را براى به دست آوردن آن ناچيز مى دانيم)

13. نكوهش روزنامه ها و روزنامه نگاران
بهار در جواب روزنامه انگليسى «شرق نزديك» كه از وجود فساد و نيرنگ و خدعه در 

مركز ايران گزارشى داده بود، چنين مى گويد:

(بهار، 1380، 2 /482)
ابراهيم نيز به دليل حمايت روزنامه ها از دلالان زمين، به شدت از روزنامه نگاران انتقاد 

مى كرد:

(طوقان، 1993، 212)

ــاد للجه ــا  هيّ ــرب  المغ ــهًُْ  فِتي
ــنُ زياد ــا اب ــالٌ فتاه ــنُ أبط نح

ــاس بالأندلس ــى النّ ــن أول نح
ــى الأنفس ــصُ غال ــا نرَخ و له

ــوَد خــــراب ــد مـركز وطــن ما ب گوين
ــن است ــاد نداريم و روش انگار از اين فس
ــت كه در مهـدِ عافيت ليــك خدا گواس
ــاز ناگهان ــه گر و دغـــل ب ــار حيــل اغي

ــاد و خدعه در آنجا گرفته جاى از بس فس
تاريكــى و خرابــى اين مَلعنت ســـراى
ــاك و نجيـب و راد  بپروردمان خداى پــ
ــدند و دگر گشت روى و راى در ما فرو ش

فَعُصبــَهًٌْ ــلاد  البــ ـــرهًُْ  سَمــاسِ أمّا 
ــفَت قُذورُهم ــن العجائب إن كُشِ و م

ــا بقاؤُه ــلاد  الب ــل  أه ــى  عل ــارٌ  عـ
ــا غطاؤُه  ، ــنَّ بعَضَه ــدَ،  الجرائ أنَّ 
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(اما دلالان كشور، گروهى هستند كه ماندنشان ننگى براى مردم است. و از چيزهاى 
شگفت انگيز؛ اين است كه اگر پليدى هاى آنان آشكار شود؛ بعضى روزنامه ها سرپوشى براى 

آن مى گردند.)  
طوقان، روزنامه نگاران را به خاطر وجود بى عدالتى فراوان در روزنامه ها بيم مى دهد: 

        
(همان، 303)

(حق در روزنامه ها به اندازه سطرى است و گمراهى به اندازه رودى. اى روزنامه ها آن را 
دگرگون كنيد چرا كه در غير اين صورت بهتان و ناسزا بر شما؛ چيره مى شود.)

زيبايى  روش  به  شاعر  دو  هر  كه  است  اين  دارد؛  وجود  اينجا  اين  در  كه  جالبى  نكته 
اعتراض خود را از عملكرد روزنامه ها ابراز نموده اند؛ بهار با تأييد مطالب روزنامه انگليسى 
مبنى بر وجود فساد در ايران، علت اين فساد را به وجود خود انگليسى ها در اين مرز و بوم 
ربط داده است. ابراهيم نيز با ابراز افسوس از عدم حق گرايى روزنامه ها، احساسات روزنامه 

نگاران را براى توجه به مصالح ملى تحريك كرده است.      

14. ابداع و نو آورى در بيان اشعار ملى دو شاعر 
به  معترضانه  لحنى  و  تازه  بويى  و  رنگ  خواهان،  مشروطه  صف  به  ورود  از  پس  بهار 
اشعارش مى دهد و غالباً از جهت محتوا و گاه از لحاظ فرم و زبان به نوآورى هاى محتاطانه 

دست مى زند. مثلاً قالب هايى چون مسمط و مستزاد به كار مى گيرد:
       

تصنيف هاى بهار از جمله آثار جاودانه اوست كه همه آن ها؛ جنبه وطن خواهى و انتقادى 
دارد و آهنگشان را موسيقى دانان بزرگ زمانه ساخته اند كه مى توان در اين زمينه به تصنيف 

قلبّ صحائفها يطلُّ عليك بهتان و هجرُللحق سطرٌ فى صحافتنا و للتضليل نهرُ

كار ايران با خداستبا شه ايران ز آزادى سخن گفتن خطاست
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«مرغ سحر» اشاره كرد كه بر سر زبان هاست:
       

(بهار، 1380، 2 / 568)
اوج نوآورى هاى او در قالب و زبان، شعر «سرود كبوتر» است كه در سال 1301 سروده 

شده است.
ابراهيم طوقان كه خود را دور از وقايع سياسى پيرامونش نمى بيند، نمى تواند در قالب هاى 
سنتى قصيده، پيام هاى بيدار باش و طنزهاى نيشدارش را به گوش فرزندان ميهن و زمين 
خواران وطن فروش برساند، اما در اين دوگانگى محو نمى شود بلكه در هر حالتى، سخن 
شايسته آن را بيان مى كند. گاه شاعرى تواناست در دنياى قديم؛ و گاه مردى است صبور 
از دل مردم با گويش آشناى آن ها؛ كه از سرودن و خلق مفاهيم جديد با اين زبان ابايى 
ندارد. «اگرچه اين انتظار ما از شعر كه از دل مردم و با زبان آن ها بوده و در عين حال به 
گويش روزمره نباشد، تناقضى آشكار است، اما اين حقيقت رمز و راز زيبايى شعر  است.» 
(شفيعى كدكنى، 1380، 72) ابراهيم طوقان از موفق ترين تلفيق كننده هاى اين تناقض است. 
اصطلاحاتى جديد و در عين حال، قابل فهم براى عموم  زيباترين ترانه هاى ملى را با  او 

سروده است:

(طوقان، 1993، 519)
آشكار  راهى  برترى،  براى  كوشش  و  است. 2ـ  جوانان  تلاش  در  ميهن  سربلندى  (1ـ 

ــر كنمرغ سحر ناله سر كن ــرا تازه ت داغ مـ

ــدُ البــــلاد 1ـ مجــ
ــادُ الاجتهــــــ و  2ـ 
ــوا ــوا إذن واجنُ 3ـ هُبُّ

ــن العاملي ــباب  بالشَّ
ــن مبـي ــجٌ  نهَ ــى  للعُلَ
ــن الوط ــزَّ  عِ ــن  الثَّم

ــــنين الس ــدى  مـــ
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است.، 3ـ به جنبش درآييد و بهاى سرافرازى وطن را در طول ساليان؛ برچينيد.)
از ديگر سروده هاى ابراهيم طوقان در قالب نو؛ مى توان به (تفاؤل و الأمل)، (فلسطين 
الريف)  المغرب) و (بطل  الحمراء)، (فتيهًْ  العيارا)، (الشهيد)، (الثلاثاء  ذاك  الشهداء)، (أطلقى 

اشاره نمود.
از ديگر ابداعات در عرصه شيوه هاى بيان، اين بود كه طوقان تناقض گويى و تهكّم را 
در اشعار ملى و سياسى در شعر عربى معاصر به وجود آورد. زيرا تا آن زمان، «شعراء عموماً 
از اسلوب هاى غضب آلود براى بيان مسائل و مشكلات ملى و سياسى استفاده مى كردند.» 

(الخضراء الجيوشى: 1997، 367) وى در قصيده «أيُّها الأقوياء» خطاب به انگليس مى گويد:

(طوقان، 1993، 331)
(1ـ ما به عدالت خواهى شما اذعان داريم، و مى پذيريم كه سربازان شجاعى داريد. 2ـ 
شما را به عنوان دوستى وفادار مى شناسيم، (پس) چگونه قيّم شدن و اشغال آن (وطن) را 
فراموش مى كنيم. 3ـ روزى كه گفتيد معاهده بالفور؛ قطعاً لازم الإجراء است؛ از لطف شما 
خجالت كشيديم. 4ـ آيا از ما؛ ترك وطن مى خواهيد، پس ترك وطن مى كنيم. (ترك وطن 

كه چيزى نيست!) دلتان مى خواهد ما را ريشه كن كنيد، بگوييد.)

15. نتيجه 
ادبيات مقاومت ايران و فلسطين بنا بر دلايل عديده تاريخى، سياسى و اجتماعى آكنده 

1-قد شَهـدنا لعَِهــدكم (بالعـدالهًْ)
2-و عَرَفنــاكم صــديقاً وفيّـــاً
3-و خجلنا (من لطفكم) يومَ قلتم
4-أ جــلاء عن البــلاد تريدون

ــاله! بالبَس ــم  لجُِنــدك ــا  خَتَمن و 
ــه و احتلالهَ ــى انتداب ــف ننس كي
ــه! محال لا  ــذٌ  ناف ــور  بلف ــدُ  وعـ
ــه! الإذال و  ــا  محقن أم  ــوا،  فنجل
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از روح مقاومت است. انسان هايى واقع بين و كمال گرا پس از رويارويى با ستم و بيداد در 
ايران و فلسطين به دنبال اجراى رسالت انسانى خويش حركت مى كنند. شاعرانى چون، بهار 
و طوقان عاطفه صادق و سيال خويش را در قالب كلماتى آتشين ريخته؛ از سويى توجه 
همگان را به طغيان و بيداد جلب كرده و از ديگر سو، انجام وظيفه و حفظ كرامت انسانى را 

به آنان يادآور مى شوند.
يكى  كه  كردند  ظهور  شاعرانى  آن،  از  پس  سال هاى  و  مشروطه  انقلاب  با  هم زمان 
از  يكى  پرستى  ميهن  كه  آنجا  تا  بود؛  خواهى  وطن  ايشان  سروده اى  مشترك  مضامين  از 
خصيصه هاى سبك شعر مشروطه به شمار مى رود. ملك الشعراى بهار از جمله شعرايى است 
كه در وطن پرستى او ترديدى نيست. شعر بهار ترجمان آزادى اوست، شايد بيشترين دغدغه 
بهار همين آزادى بوده است كه هر كه  نام از او مى شنود، بى اختيار به ياد اين آرمان والاى 
بشرى مى افتد. اين مفهوم پيش تر در ادبيات ما وجود نداشته است و سابقه اى بر آن متصور 

نيست. 
از آنجايى كه حيات واقعى و رشد يك ملت به مقاومت و پايدارى در برابر ستم؛ وابسته 
است، تا اين مقاومت باقى بوده، ادبيات مقاومت نيز جهت تشويق مردم به نجات و دفاع از 
ارزش هاى اعتقادى و ملى در برابر مهاجمان لازم است. ادبيات مقاومت ايران و مخصوصاً 
ارج  است  لازم  كه  بوده  ارزنده اى  بسيار  ميراث  اشغال اند،  و  ستم  تحت  هنوز  كه  فلسطين 
نهاده شود و تا اين مقاومت باقى بوده، بالندگى ادبيات مقاومت فلسطين نيز لازم است و 
اين رسالت بر دوش ادباى متعهد است. شعر انقلاب فلسطين از نظر بيشتر ناقدان ادبى، شعر 
انقلابى متعهد در قبال مردمى است كه خود ركن اصلى انقلاب به شمار رفته و اين شعر، 
جزئى از انقلاب مسلحانه آن است، زيرا انقلاب مسلحانه فلسطين با مشاركت ادب و هنر 

شكل گرفته است. 
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